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 گروه روابط بين الملل: ترجمه
 مقدمه

جنگ زمينى در قرن بيست و يکم به وسيله تأثيرات انباشت شده بسيارى از تغييرات                 
ل پيش بينى پديدار    انقلابى شکل مى گيرد که تاکنون در چارچوب الگويى روشن و يا قاب            

نويسندگان اين مقاله سه عامل تغيير را مشخص مى کنند که شايد مهمترين اثر              . شده اند 
آنها يک پيام اصلى    . را بر نيروى زمينى و هدايت مشترک جنگ زمينى خواهند داشت           

براى استراتژيست ها دارند مبنى بر اين که بيشترين بهره گيرى را از وضعيت کنونى ببرند                
 گونه که ارتش با تغييرات انقلابى که در چشم انداز آينده پديدار مى گردد، سازوار                همان

 .مى شود
فروپاشى اتحاد شوروى و پايان جنگ سرد موجب پيدايش بحثهاى ملى بى نظيرى پس از پايان جنگ                  

تغييرات شديد در نظام بين المللى، سياست گذاران را ناگزير ساخته که              . جهانى دوم شده است   
تراتژيهاى پيشين را دوباره ارزيابى کنند و در جستجوى کانونهاى نوين در ميان ويرانه هاى جهان دو               اس

مسئله مهم نقش کشور در نظم نوين جهانى و توانائيهايش براى            . قطبى که هنوز تثبيت نشده، باشند     
ه در آن تهديدها    دفاع از منافع ملى خود و بالا بردن اين توانائيها در يک محيط نوين است، محيطى ک                 
ميزان ابهام در   . پراکنده و مبهم هستند و وجود کشمکش امرى ذاتى است ولى قابل پيش بينى نيست               

محيط امنيتى جهانى با تغييرات انقلابى در تکنولوژى نظامى و در مفاهيم سنتى چگونگى بکارگيرى                 
شترى در استراتژى نظامى    به علاوه، اين روندها انعطاف پذيرى بي      . نيروهاى نظامى برابرى مى کند    

آمريکا و فاصله گرفتن بيشترى از مفاهيم بازدارندگى و جنگ مدارى مربوط به جنگ سرد را طلب مى      
تنها با سروکار داشتن    . در اين مقاله، تأثير انباشت شده آنها بر جنگ زمينى آينده بررسى مى شود             . کند

نيم و تصميم هايى درباره ساختار نيرو بگيريم        با اين مسائل است که امروز مى توانيم سرمايه گذارى ک          
 .که در آينده به برترين جايگاه برسيم

تغييرات پيچيده هرگز به طور     . اکنون دوران تداوم و تغيير است، و بايد به همين گونه درک شوند             
شکل کامل از گذشته جدا نمى باشند؛ تغييرات تکاملى و انقلابى در کنار هم قرار دادند، و يکديگر را                   
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تأثير «موسوم به 
در «در آنجا او خطاب به استراتژيست ها چنين مى گويد،         . ، بحث شده است   »قدرت دريايى بر تاريخ   

متفاوت حالى که متناسب با پيشرفت جنگ افزار بسيارى از شرايط جنگ در دوره هاى گوناگون                  
 سپس او هشدار مى     ٢».است، برخى آموخته ها در مدرسه تاريخ وجود دارد که پايدار باقى مى ماند              

 ٣».بررسى امور مشابه، و نيز تحقيق در امور متفاوت امرى عاقلانه است«دهد که
عرصه جنگ  : اين توصيفى از چشم انداز استراتژيکى است      . مقاله حاضر رايزنى ماهان را پى مى گيرد       

 چه اندازه تغيير مى کند و در چه نقاطى اين تغييرات به بيشترين اندازه مى رسد، و تا چه اندازه پايدار        تا
تغييرات در چارچوبى که جنگ در آن انجام مى         : مقاله حاضر در سه مرحله گسترش مى يابد       . مى مانند 

هنگامى که تغيير و تداوم . پذيرد؛ تغييرات تکنولوژيکى در هدايت نبرد زمينى، و تداوم در ماهيت جنگ       
 .با هم نگريسته شوند، شالوده اى براى بررسى جنگ در قرن بيست و يکم فراهم مى آيد

 تغييرات در چارچوبى که جنگ در آن انجام مى پذيرد

اگر جنگ به گونه جداگانه بررسى شود نمى توان آن را به طور شايسته درک کرد؛ واقعيت هاى بين                    
بنابراين، بررسى  .  جنگ را شکل مى دهند و بايد آنها را به خوبى شناخت             المللى و داخلى چارچوب   

برخى از تغييرات مهم در اين دو عرصه، نقطه آغاز مناسب براى درک اين مطلب است که شيوه هاى                   
 .جنگ چگونه تغيير مى کنند و يا چگونه تغيير نمى کنند

 انسجام و تشتت: روندهاى بين المللى

از يک سو، دموکراسى هاى نوبنياد و         . اى متناقضى ايجاد نموده است     پايان جنگ سرد جريانه    
اقتصادهاى مبتنى بر بازار وجود دارد که مصرانه مى خواهند در نظام هاى منطقه اى و جهانى گنجانده                  
شوند؛ از سوى ديگر اهميت فزاينده سازمانهاى فراملى، شبکه هاى ارتباطى و اطلاعاتى و ساختارهاى                

تن سطح آگاهى نسبت به مسائل فراملى مانند مسائل زيست محيطى، بهداشت، مهاجرت و              مالى؛ بالارف 
مسايل پولى؛ و اصلاح دوباره پيمانهاى بين کشورها و ارتباط ميان کشورهاى بزرگ صنعتى، و نيز                 

چنانکه اين تغييرات   . رابطه ميان اين کشورها و همسايگان کمتر توسعه يافته آنها نيز مطرح است              
ه سوى انسجام بيشتر جهانى را ايجاد نمايد، سازمانهاى چندمليتى به عنوان بازيگران امور                حرکت ب 

خارجى و روابط بين المللى اهميت بيشترى مى يابند؛ به جاى آن، انسجام بيشتر فرسايش مفهوم سنتى                  
 .حاکميت ملى را به همراه دارد
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حرکتهايى به سمت انسجام جهانى صورت      با وجود اين، در حالى که در بخشهايى از عرصه بين المللى             
. مى پذيرد در همان زمان در بخشهاى ديگر حرکتى به سمت عکس و به سوى تشتت وجود دارد                    

خصومتهاى نژادى و مذهبى، تکثير جنگ افزار، و نزاع بر سر قدرت که به سبب فروپاشى اتحاد                    
 اى تا روياروئى ابرقدرتها،     شوروى بوجود آمده، برطرف شدن ترس از شدت يافتن درگيريهاى منطقه          

تندروهاى گوناگون، انتظارات در حال افزايش از دموکراسى و بازار آزاد همراه با ناتوانى دولتها در                 
طى سه  «براى نمونه، . ٤پاسخ به اين انتظارات، فشارهائى هستند که ايجاد تشتت مى کنند تا انسجام             

ر مهاجر جديد به خاطر ترس از جنگ هاى          ميليون نف  ٥/٤سال پس از پايان جنگ سرد، نزديک به         
داخلى و پاکسازى نژادى از سرزمينهاى مادرى خود گريخته اند که اغلب اين امر از سقوط کمونيسم                 

 هر کسى که با خواندن روزنامه و يا تماشاى تلويزيون اخبار را پى مى گيرد مى                  ٥.ريشه گرفته است  
 ٦.اى انسجام دهنده، در گوشه و کنار جهان وجود دارندداند که نيروهاى پراکنده ساز به اندازه نيروه

در نظر بسيارى از کارشناسان، جهان به گونه اى فزاينده خطرناک تر مى شود، هر چند خطرات،                   
محلى و منطقه اى در پى فروپاشى اتحاد        » زورمندان«.گوناگون و ظريف تر از خطرات جنگ سرد است        

فروشهاى سلاح  . نظامى هر چه بيشترى را گرد مى آورند       شوروى پيشين پديدار مى شوند، و نيروى        
در سطح بين المللى موجب مى شود که جنگ افزار پيشرفته در دسترس هر مشترى که از عهده خريد                    

اين فروشها به گونه قابل توجهى توانائى نيروى نظامى جهان سوم را براى جنگيدن . آن برآيد قرار گيرد   
قت و کشندگى زياد افزايش مى دهد، که به اين ترتيب مسايل يک              در محدودهاى گسترش يافته با د     

به ∗موشکهاى بالستيکى کوتاه برد ميدان عمليات ساخت چين       . نيروى مداخله گر پيچيده تر مى شود      
ايران، ليبى، سوريه و پاکستان؛ و فروش موشکهاى مشابهى از سوى کره شمالى به ايران، ليبى و سوريه؛                

 به کره شمالى،    ١٦- کشورهاى مشترک المنافع به سوريه، تانکهاى اس آ         ٧٢ -و فروش تانکهاى تى   
، فروش موشکهاى هدايت شونده ضدتانک و        ٨٠-چندين فروند زيردريايى به ايران و تانکهاى تى        

 کشور به   ١٨هم اکنون،   . موشکهاى سطح به هوا در سطح جهانى، نمونه هائى از اين تکثير مى باشد             
 ٤٠ده دقيق دست يافته اند؛ پيش بينى مى شود که تا آغاز قرن آينده،                 مهمات پيشرفته هدايت شون   

کسانى که به عنوان عامل تهديد کننده عليه منافع          . کشور به اين گونه مهمات دسترسى پيدا کنند        
جهانى ايالات متحده به شمار مى آيند به شدت در پى خريد سخت افزارى هستند که بدان نياز دارند و                    

                                                                          

فروش سلاح توسط کشورهاى مختلف و از جمله چين به ايران و ساير کشورها ادعائى است که همواره از سوى                       ∗
 .چنين افرادى جهت دستيابى به اهداف استکبارى تکرار مى گردد



متخاصمان، آينده تلاش خواهند کرد که از       . اين زمينه از جنگ خليج فارس برگرفته اند       درسهايى را در    
رسيدن اطلاعات به نيروهاى آمريکايى جلوگيرى کنند و مانع تقويت توان رزمى اين نيروها شده،                 

 آنها تلاش خواهند    ٧.ضايعات و تلفات سنگينى را برآنها وارد سازند و مدت درگيرى را طولانى کنند              
د که خسارت وارد شده بر آمريکا کم نباشد، و از دستيابى به پيروز قطعى که در پاناما و خليج                     کر

فارس بدست آورديم و در پى آن هستيم که در آينده در هر نقطه از جهان به آن دست يابيم،                        
 .جلوگيرى کنند

 تهديدهاى نوين عليه امنيت ملى ايالات متحده: واقعيت هاى داخلى

ى انسجام و تشتت در پى ايجاد چالش هاى بين المللى متفاوت با چالش هاى جنگ سرد                 چنانکه نيروها 
پيروزى در  . باشند، ملت ما نيز با مجموعه اى بسيار پيچيده و سخت از مسائل داخلى روبرو مى شود                

جنگ سرد هزينه هايى را براى ايالات متحده در بر داشت، و آمريکا اکنون با برخى از اين هزينه ها                     
 سال گذشته با حفظ تمرکز عمدتاً خارجى تهديد اصلى          ٤٥آمريکا و متحدانش طى     . وبرو شده است  ر

به هر حال دو دسته تهديد نوين طى اين دوره          .  را از ميان برداشتند    - اتحاد شوروى پيشين   -خارجى خود 
 ٨.پديدار شد

ه از دو منبع داخلى و      نخستين دسته تهديد مرکب از تهديدهايى عليه امنيت اقتصادى ما مى باشد، ک             
کاهش رقابت و خلاقيت و از دست دادن زمينه مشاغل و همينطور ماليات             . خارجى ريشه گرفته است   

مربوط به آن، فرسايش زمينه توليد، کسرى تراز تجارى و مالى، کاهش دستمزد طبقه متوسط و پايين                  
و اندوخته و فرسايش زيربنايى آمدن سطح زندگى، اندوخته ها و سرمايه گذارى هاى اندک، بحران وام  

 وابستگى به نفت کشورهاى خارجى که بخش         ٩.و ديگر مسايل، تهديدهاى داخلى به شمار مى آيند         
عمده آن در مناطقى از جهان قرار دارد که توسط قدرتهاى سلطه گر منطقه اى کنترل مى شود و يا در                     

دلار مى  ) هزار ميليارد (تريليون از مرز يک     ١٩٩٥معرض تهديد آنهاست، بدهى خارجى که تا سال          
گذرد؛ از دست دادن سهم بازار و زمينه توليد در برابر ديگر کشورهاى صنعتى؛ و بى ثباتى سياسى در                   
مناطقى که مى توانند بازارهاى فراسوى درياها را براى کالاهاى آمريکايى فراهم نمايند و يا براى                  

ند، برخى از تهديدهاى خارجى عمده عليه رکن        گسترش شرکتهاى آمريکايى فرصتهايى را بوجود آور      
 ١٠».اقتصادى امنيت ملى آمريکا تلقى مى شوند

به ميان مى آيد، به طور معمول تصوير نيروهاى رزمى نيز به ذهن              » عمليات نظامى «هر گاه سخن از   
در حالى که چنين عملياتى ممکن است ضرورى باشد، استراتژيست ها بايد درباره کاربرد               . مى آيد 



عمليات مربوط به تقويت و يا بازگردانيدن زمينه        . عنصر نظامى قدرت ملى به گونه اى ديگر بينديشند        
هاى مناسب براى تجارت جهانى، سرمايه گذارى و توسعه اقتصادى مى تواند عمليات رزمى را نيز در                 

 .برگيرد، اما اين امرضرورى نيست
آمريکا بايد اين   . ارهايى را بوجود آورده است    ايالات متحده در کشورهاى هم پيمان و يا دوست باز         

ارتباط اقتصادى را حفظ کند و رقابت بازار آزاد عادى ميان ايالات متحده و اين کشورها را از بى                    
اکنون، عمليات نظامى مى تواند به معناى حضور هميشگى در            . ثباتى و درگيرى دور نگاه دارد      

لاح روند اجرايى مشترک و تداوم برنامه هاى مبادله         سازمانهاى متحد موجود، تمرين هاى مرکب، اص      
 .باشد

بسيارى از بازارهايى که ممکن است براى سرمايه گذارى اقتصادى، توسعه و همگرائى جهانى در                  
آمريکا، در پيوستگى با هم پيمانان و       . دسترس باشند در معرض تهديد بى ثباتى منطقه اى قرار دارند           

ى و جهانى، بايد بيشترين تلاش خود را براى ارتقاى زمينه هايى انجام              دوستان، و سازمانهاى منطقه ا    
 .دهد که در آن سرمايه گذارى شرکتها، فروش توليدات و شکوفايى اقتصادها تحقق خواهند يافت

نکته مهم اين است که انجام اقدامهاى داخلى به تنهايى نمى تواند اقتصاد آمريکا را بهبود بخشد؛ شرايط                   
. نى کنونى اقدام خارجى را براى تکميل سياستهاى داخلى ايجاب مى نمايد نياز دارد               اقتصادى جها 

 ديگر عنصر قدرت ملى و به طور معمول در تابعيت آنها، و             -حضور و عمليات نظامى آمريکا مى تواند      
هيچ .  زمينه هايى را فراهم کند که در آن منافع اقتصادى شکوفا شود            -سازمانهاى منطقه اى و جهانى    

ونه پيشينه تاريخى براى رونق اقتصادى دراز مدت وجود ندارد که بدون يک چتر امنيتى که ثبات                  گ
 .استراتژى هاى اقتصادى را ايجاد کند، به موفقيت انجامد

. هر چند امريکا در جنگ سرد پيروز شده است بايد براى حفاظت از منافع جهانى همواره آماده باشد                 
شمارى از  . ر سرقدرت پس از فرو ريختن ديوار آهنين ايجاد شد          درگيرى هاى محلى و منطقه اى ب       

کشورهاى زورگو که به خاطر ترس از رويارويى با يک ابرقدرت در زمانهاى گذشته، مهار شده                  
 برخى شناخته شده هستند و برخى هنوز پديدار نشده اند، و بعضى از اين کشورهاى زورگو                  -بودند

 اکنون  -و بعضى ديگر نيز چنين جنگ افزارى را در اختيار ندارند          به جنگ افزار پيشرفته مجهز هستند       
در پى فرصتهايى هستند که قدرت خود را تحکيم بخشند و يا گسترش دهند، که گاهى اين روند براى                    



چون آمريکا متعهد است، انتظار مى رود که ارتش اين کشور            ∗.منافع ملى آمريکا زيان آور است      
 .کمى و با دادن کمترين تلفات و ضايعات انجام دهدمأموريت واگذار شده را به مح

بکارگيرى قطعى نيروى نظامى به طور حتم موجب جنگ کامل نمى شود، بلکه به معناى بکارگيرى                 
گسترده عنصر نظامى قدرت ملى مربوط به اهداف استراتژيکى، مأموريت نظامى، ويژگيهاى وضعيت و              

ى که اصل تناسب را حفظ کند؛ اصل افزايش گام به گام            نيروى ضربتى در حال   . زمينه هاى تهديد است   
بنابراين، در بحرانها و يادگيريهايى که نيروهاى نظامى آمريکا         . در رعايت اصول تدريجى مخالف است     

حضور دارند، عمليات بوسيله قدرت نظامى مشخص خواهد شد که براى نجات انجم مأموريت در                 
 تلفات و منابع در شيوه اى فراگير و با دقت هر چه بيشتر به               کوتاهترين زمان ممکن و با دادن کمترين      

 .کار گرفته شده اند
واقعيت هاى داخلى و بين المللى که بر اثر دو عامل متضاد کاهش منابع نظامى و افزايش مأموريت هاى                   

 و  اين فشار قابل توجه است،    . نظامى پديد آمده نيروهاى مسلح ما را به سادگى در فشار قرار مى دهد             
 .تغييرات اساسى در شيوه هدايت امور دفاعى کشور را مى طلبد

 دو تغيير مفهومى

پيش از بحث درباره شيوه هايى که در آن هدايت جنگ زمينى تغيير مى کند، بايد ميزان تغيير در الگوى           
الگوى استراتژيکى جنگ   . بکار گرفته شده بوسيله سه نسل اخير استراتژيست هاى آمريکا را دريافت           

سرد يعنى جلوگيرى از گسترش کمونيزم، با واقعيت هاى جهان امروز سازگار نيست؛ اگر اين الگو                 
 و  - اين الگو نخستين   ١١.براى حل مسائل جديد بکار گرفته شود چيزى جز شکست به همراه ندارد             

تغيير  تغيير در مفاهيم است که بر شيوه اى که در آن هدايت نبرد زمينى                -شايد مهمترين و دشوارترين   
آمريکا به مدل متفاوتى نياز دارد که بوسيله آن نيروهاى مسلح خود را ارتقاء              . مى کند تأثير مى گذارد    

داده، تجهيز، سازماندهى، هماهنگى و تقويت کند و آموزش، تعليم و گسترش دهد بوسيله آنها بجنگد و                 
ندگى دفاع استراتژيکى جنگ    ما درباره عناصر بازدار   » سنتى«دربرگيرى و مفهوم  . آنها را حفظ نمايد   

درگيرى «آنچه که برخى آن را. سرد آمريکا در پرتو واقعيت هاى کنونى بررسى دوباره اى را مى طلبد        
بازدارندگى مفهوم خود را کم و بيش حفظ        . مى دهد » دربرگيرى«مى نامند جاى خود را به     » جمعى

. ستراتژيکى بديل پديدار مى شود    به عنوان يک مکمل و شايد يک مفهوم ا        » پيشگيرى«کرده است، اما  
                                                                          

فى بيان مى کنند تا زمينه را براى  آمريکاييها هر حرکت مستقلى که برخلاف منافع آنها شکل گيرد را با عناوين من ∗
 .روياروئى با آن فراهم نمايند و اصالت آنرا زير سوال ببرند



اين مسئله يک تغيير اساسى در مفاهيم دوران جنگ سرد است، اما تنها تغييرى نيست که مورد نياز مى                   
 .باشد

به طور  » جنگ«مفهوم. دومين تغيير مفهومى، پيراستن درک چگونگى کاربرد نيروى نظامى است          
 مسلح يک کشور يا ائتلافى از چند کشور         نيروهاى: معمول متناسب با نبرد متعارف درک مى گردد       

هر گونه عمل قهرآميز ديگر، استفاده از زور يا          . که عليه نيروهاى مسلح کشور ديگرى مى جنگند       
 با استفاده از اين     ١٢.طبقه بندى مى شود   » عملياتى بجز جنگ  «شکلى از دشمنى يک کشور به عنوان      

:  رده هاى خشونت را اين چنين ترسيم مى کنند         گونه تمايزات، برخى تا آنجا پيش مى روند که انواع         
فعاليتهاى زمان صلح با سطوح بسيار پايين خشونت، بحرانها، درگيريها، جنگ و فعاليت هاى بپايان                

اين گونه دسته بندى مقوله ها کاملاً مؤثر هستند، زيرا آنها به يک استراتژيست امکام               . رسانيدن جنگ 
مى در شرايط گوناگونى که به تدريج تغيير مى کند، طرح ريزى            مى دهند که براى کاربرد نيروى نظا      

درگيرى در  «به علاوه، آنها نشانگر اين واقعيت هستند که تمام کاربردهاى نيروى نظامى به معناى             . کند
بنابراين، اين دسته بندى مقوله ها يک تمايز مفهومى مناسب و يک تمايز سياسى مهم را                . نيست» جنگ

 نظر سياسى، ايالات متحده چه خود به تنهايى و چه با همکارى کشورهاى دوست و                از. ارائه مى دهند  
 .و ديگر کاربردها فرق گذارد» جنگ«هم پيمان عمل کند، بايد بتواند ميان کاربرد نيروهاى نظامى در

را بپا مى کند، همگان درمى يابند که اهداف سياسى روشن و دست يافتنى              » جنگى«هنگامى که کشور  
 -ف کنند، و ابزار لازم براى رسيدن به اين اهداف را تقويت و حفظ کنند؛ و پشتيبانى ملت                  را تعري 

بدون فراهم کردن اين .  را تضمين نمايند که براى رسيدن به موفقيت بسيار حياتى است           -يعنى اراده ملى  
ناسب بنابراين، دکترين نظامى به گونه اى م      » .توسل به جنگ در واقع نابودى گسترده است       «شرايط

 .را تعيين مى کند» عملياتى بجز جنگ«و » جنگ«تمايز ميان
با وجود اين، به همان اندازه که اين دسته بندى مقوله ها مؤثر، ساده و مهم هستند، سادگى آنها مى                     

به عنوان کاربردى جدا از کاربردهاى ديگر نيروى        » جنگ«دسته بندى مقوله  . تواند فريب دهنده باشد   
تراتژيست را گمراه کند، و اين باور را در او پديد آورد که شرايط ضرورى                 نظامى ممکن است اس   

» عملياتى به جز جنگ   «با بکارگيرى نيروى نظامى در    » جنگ«موفقيت در بکارگيرى نيروى نظامى    
براى نمونه، هر استراتژيست انديشمندى هنگام طرح ريزى جنگ اين پرسش را طرح مى       . متفاوت است 

آيا کشور براى رسيدن    «يا اينکه » هداف سياسى دست يافتنى روشنى داشته باشيم؟      آيا ما بايد ا   «کند که 
ما بايد تضمينهايى داشته باشيم که      «و يا   » به اهداف سياسى خود بايد ابزار ضرورى را اختصاص دهد؟         



عملياتى به جز   «اما، هنگامى که درباره کاربرد نيروى نظامى در       » ملت از جنگ پشتيبانى مى کند؟     
 .ث مى شود، اين گونه پرسشها ممکن است هميشه پديد نيايندبح» جنگ

به «:با آغاز قرن بيست و يکم، استراتژيست ها بايد پيشنهاد مايکل هوارد را جدى بگيرند که مى گويد                
طور کامل امکان پذير است که جنگ در مفهوم درگيرى بزرگ مسلحانه و سازمان يافته بين جوامع                  

با وجود اين، خشونت همچنان در جوامع توسعه يافته و توسعه نيافته            ... هدبسيار پيشرفته ديگر روى ند    
وجود خواهد داشت و درگيريهاى مسلحانه محلى را پديد مى آورد که اغلب نمى توان آن را از جنگ                    

 استراتژيست ها بايد درک خود را درباره چگونگى استفاده از نيروى نظامى              ١٣».سنتى تشخيص داد  
اعمال زور براى   «جنگ را تنها  ∗کارل فون کلازويتس،  .  واقعيتهاى روز پالايش دهند    براى سازگارى با  

تعريف مى  ». از برخى از اهداف سياسى ريشه مى گيرد        ]که[وادار کردن دشمن به تن دادن به خواسته ما        
 بلکه هيچکس در تصورات خود نبايد چنين        -هيچکس جنگى را آغاز نمى کند     « او مى گويد،   ١٤.کند

 بودن اينکه نخست در ذهن خود روشن کند که هدفش از آن جنگ چيست و او                 - انجام دهد  اقدامى را 
با نظر به واقعيت    » جنگ« در حالى که تعريف او درباره      ١٥».چگونه مى خواهد جنگ را هدايت کند      

هاى سياسى کنونى چندان عملى نيست، راهنمائيهاى او درباره بکارگيرى نيروى نظامى آموزنده               
اغلب نمى توان آن را از      «هنماييها، در برابر نوع خشونتى که هوارد به عنوان خشونتى که          اين را . است

 .توصيف مى کند، به گونه اى مناسب بکار مى رود» جنگ سنتى تشخيص داد
وادار کردن دشمن به تن دردادن به خواسته خود، به وسيله توسل به خشونت و يا تهديد به آن، روشى                     

چنين کاربردهايى با آنچه کلازويتس آن      . ند نيروى خود را به کار برد      است که يک کشور مى توا     
اغلب نمى توان آن را از      «مى خواند سازگار است، و نيز همان گونه که هوارد مى گويد            » جنگ«را

هنگامى که کشورى نيروهاى نظامى خود را اين چنين به کار مى گيرد،             » .جنگ سنتى تشخيص داد   
 دهد که کشور بدون روشن کردن اهداف سياسى خود و چگونگى             کلاوزويست معاصر هشدار مى   

اهداف و مفاهيم بايد با تخصيص منابع نظامى کافى و با             . تحقق آن اهداف، جنگ را آغاز نکند       
 .براى رسيدن به هدف سياسى پشتيبانى شوند) و يا بين المللى(فراخوانى اداره ملى

نظامى بايد شرايط ضرورى براى رسيدن به موفقيت        رهبران و استراتژيست ها هنگام بکارگيرى نيروى        
مشخص کردن اهداف سياسى روشن و دست يافتنى؛ طرحريزى و          : را بشناسند، اين شرايط عبارتند از     

                                                                          

∗ Carl Von Clausewitz 



بکارگيرى اقدامهاى استراتژيکى براى دستيابى به اين اهداف سياسى؛ فراهم کردن و تقويت ابزار کافى               
 ).و يا ائتلاف(ضمين پشتيبانى ملتبراى انجام اقدامهاى استراتژيکى؛ و ت

سياستمداران و  » عملياتى بجز جنگ  «گسترش درک سنتى استفاده از نيروى نظامى در جنگ براى          
رهبران نظامى را نگران مى سازد، چون آنها مشخص کردن اهداف استراتژيکى روشن و دست يافتنى                 

بدون اينکه نخست   » ا انجام دهد  امرى ر «اگر کسى بخواهد  .  امرى دشوار مى يابند    - هر چند مهم   -را
با . را به روشنى درک کند مى توان گفت که اين يک وسوسه احساسى است             » امر«هدف سياسى اين  

وجود اين، همچنانکه برادى يادآور مى شود، اين ضرورت همچنان در درجه نخست اهميت باقى مى                  
 ». و منابع نيستنابودى بى حساب انسانها«ماند، وگرنه آنچه انجام مى دهيم چيزى جز

تغييرات بوجود آمده در نظام هاى سياسى داخلى و بين المللى، موجب دگرگونى زمينه اى شده است                  
تغييرات بوجود آمده   . بررسى اين تغييرات اهميت دارد    . که در آن نيروى نظامى بکار گرفته خواهد شد        

يط، سياست ها، عقايد و حتى      در زمينه هدايت جنگ زمينى از اثر متقابل بسيارى از رويدادها، شرا            
 برخى از تغييرات، در عرصه هاى داخلى و بين المللى رخ مى دهد، ديگر                ١٦.اتفاقها ريشه مى گيرد   

تغييرات بوجود آمده در تکنولوژى نظامى به اندازه         . تغييرات از تاريخ و تکنولوژى ريشه گرفته اند        
 .تغييرات سياستهاى بين المللى شديد هستند
 ولوژيکى در هدايت جنگ زمينىتغييرات تکن

نوآوريهاى تکنولوژيکى، که بسيارى از آنها در جنگ خليج فارس در عمل به نمايش گذاشته شدند،                 
اين انقلاب از راه پنج     . ناميده مى شود  »  فنى -انقلاب نظامى «موجب پيدايش پديده اى شده است که      

قدرت کشتن و پراکنده    : د داشت روند حاکم بر نيروى زمينى و جنگ زمينى تأثير عمده اى خواه            
ساختن نيرو، حجم و دقت آتش، تکنولوژى منسجم؛ تمرکز و کارآيى؛ و قدرت استثار خود و کشف                 

 .دشمن
 قدرت کشتن و پراکنده ساختن نيرو

قدرت . با گذشت زمان قدرت کشتن جنگ افزار افزايش يافته و نفرات و يگانها پراکنده تر شده اند                 
 خان درون لوله تفنگ که طى نيمه قرن نوزدهم          ١٧. به يکديگر مربوط هستند    کشتن و پراکنده ساختن   

. به طور گسترده معمول شده بود، برد و دقت جنگ افزار انفرادى و جنگ افزار توپخانه را افزايش داد                  
هنگامى که کارآيى   .  زمين پناه برند و پراکنده شوند      ]عوارض[اين پيشرفت نفرات را وادار کرد که به       



ا و توپخانه افزايش يافت، يگانها ديگر به صورت فشرده و با آرايش شانه به شانه، که نشان                   تفنگ ه 
 ١٨.دهنده دوره تفنگ فتيله اى بود، بکار گرفته نشدند

سراسر تاريخ جنگ زمينى، سازمانها، دکترين، تجهيزات، ترکيب نيرو و شيوه هاى فرماندهى و کنترل                
اين تغييرات در جاى    . ن کشتن و پراکنده ساختن تغيير کرده اند       همگى در واکنش نسبت به افزايش ميزا      

 ١٩.خود، تأثير مشابهى بر آموزش، سربازان و فرماندهان داشته است
در جنگ خليج فارس افزايش بيشترى در پراکندگى و پيشرفت در توانايى آتشبارى مهلک دوربرد                 

 نمى تواند به صورت هندسى توصيف       نمودار ضميمه نشان مى دهد که اين افزايش ديگر        . مشاهده شد 
سيستم موشک انداز   . شود، زيرا تغييرات بوجود آمده در خليج فارس، تغييرات فوق العاده اى بودند             

 بويژه  -آبرامز و برادلى  ∗∗، آپاچى، پاتريوت، لانس، سيستم موشک تاکتيکى نيروى زمينى،        ∗چند پرتابه 
ل جنگ افزار و مانور ديگر نيروها، و تجهيزاتى مانند          در ارتباط با تاسيسات فضايى، سيستم نقل و انتقا        

 همگى تأييد مى کنند که روند به سوى کشندگى بيشتر در            -ردياب ليزرى و سيستم هدايت به هدف      
به علاوه، اين روند همانند     . بردى افزونتر و پراکندگى گسترده تر نفرات و يگانها همچنان جريان دارد           

ا، سازمان، دکترين، تجهيزات، ترکيب نيرو و شيوه هاى فرماندهى          گذشته موجب تغيير در تاکتيک ه     
 .خواهد شد تحقق يافت

نيروهاى زمينى فراصنعتى تحرک بيشترى خواهند يافت، و اين نياز ايجاد مى شود که با فاصله هاى                   
در دورتر ارتباط برقرار کنند، مانور را با سرعت بيشترى انجام دهند و از سکوهاى تمامى نيروها که                   

اين روند، توانائى فرمانده را در تصميم گيرى افزايش داده،          . فواصل دورتر پراکنده هستند، شليک کنند     
ضرورت هماهنگ کردن تحرکات يگانهاى بسيار پراکنده بوسيله ستاد و مسئوليت فرمانده تحت امر در               

 .تصميم گيرى هاى در محل در چارچوب هدف فرمانده ارشد را افزونتر خواهد ساخت
انسجام يگانى که از ديرباز به عنوانى . پراکندگى بيشتر همچنين موجب انسجام يگانى بيشتر خواهد شد        

عناصر تشکيل دهنده قدرت جنگى شناخته شده است، حفظ         ) اگر مهمترين نباشد  (يکى از اساسى ترين   
. ديگر کمتر نيست   اين انسجام در يگانهاى بسيار پراکنده دشوارتر خواهد بود، ولى نياز به آن از موارد              

در واقع، مى توان مورد خوبى مطرح کرد که اهميت کيفيت سربازان و فرماندهان و نياز به انسجام                  ٢٠
 .يگانى عالى به موازات سطح پراکندگى افزايش مى يابد

                                                                          

∗ MLRS(Multiple Launch Rocket System) 
∗∗ ATACMS(Army Tactical missile System) 



 حجم و دقت آتش

وزن گلوله اى که در يک زمان معين پرتاب مى           (حجم آتش . روند دوم دو عامل را مطرح مى کند       
اما با ابداع   . حجم آتش در دوران توپخانه و جنگ افزار سرپر انفرادى، اندک بود           .  و دقت آتش   )شود

تفنگ هاى ته پر، باروت بدون دود، خشاب، نوار فشنگ وديگر ابزار ويژه پرکردن خودکار سلاح،                 
 حرکت از سمت استفاده از نيروى بازو به طرف استفاده از          . سرعت و حجم آتش روبه افزايش گذارد      

 نيز در افزايش ميزان شليک آتش سهيم بوده         - همانند مکانيزه کردن، موتوريزه کردن و هوانورد       -ماشين
تسليحات نه تنها مى توانند ميزان کشتنى جنگ افزار را بالا ببرند، بلکه مى توانند آنها را به                    . است

م تأثير اصلى پيشرفت    سرانجا«خاطر نشان مى سازد که    ∗مارتين فون کرولد  . تناوب بيشترى توليد کنند   
در تکنولوژى جنگ افزار بود که حجم آتش قابل پرتاب و برد هدفى که اين آتش بر آن افزود مى آمد،                     

ترکيب اين سه عامل به اين معناست که ميدان نبرد به مکانى             . دقت را به اندازه زيادى افزايش داد      
يله توان ارتش در شليک سلاحهاى       روند افزايش حجم آتش به وس      ٢١».کشنده تر از گذشته تبديل شد     

به يقين، به همراه افزايش در حجم آتش تغييرات مشابهى در ديگر             . هسته اى تاکتيکى به اوج رسيد     
استفاده از سنگر بندى، گسترش فضاهاى حفاظت شده در ميدان           : عرصه هاى نبرد زمينى ايجاد شد     

انى مانند ساختار لشگرى انعطاف پذير در       نبرد، مانند تانک و خودروهاى پياده نظام، و تغييرات سازم         
اين تحولات نه تنها بر جنگ افزار، تجهيزات، سازمان و تاکتيک ها تأثير داشت،              . ١٩٨٠ و   ١٩٧٠دهه  

بلکه بر عوامل طرحريزى مانند ميزان تلفات و ضايعات، سرعت تجديد آماد لجستيکى و توازن ميان                  
 .مات رزمى نيز تأثير گذاردنيروهاى رزمى، پشتيبانى رزمى و پشتيبانى خد

موشکهاى . همراه با توانايى نيروى زمينى در پرتاب حجم آتش افزوده، دقت نيز ارتقا يافت                  
جنگ ∗∗∗،)تاو(موشکهاى لوله دار، مجهز به ردياب بصرى و هدايت شوند به وسيله سيم             ∗∗دراگون،

نند سيستم هايى که در     افزار انفرادى مجهز به هدف ياب ليزرى، سيستم هاى نشانه روى دقيق ما              
 بکار گرفته مى شود؛ سيستم هاى جنگ افزار دقيق با برد زياد              ∗∗∗∗∗و برادلى ∗∗∗∗موشکهاى آبرامز 

لانس،∗∗∗∗∗∗مانند آپاچى 
                                                                         

 سيستم موشک تاکتيکى نيروى زمينى و سيستم موشک چندپرتابه؛          ∗∗∗∗∗∗∗
 

∗ Martin Van Creveld 
∗∗ Dragon 
∗∗∗ Tube-Launched, Optically tracked Wire- guided Missiles(Tows) 
∗∗∗∗ Abrams 
∗∗∗∗∗ Bradley 
∗∗∗∗∗∗ Apache 
∗∗∗∗∗∗∗ Lance 



ايى که بوسيله هواپيماهاى    ردياب هاى ليزرى که گلوله هاى توپخانه را هدايت مى کنند، و بمب ه              
 تمامى اين ابزار    -که هم اکنون در حال توسعه است      » تشعشعى«ديگر نيروها پرتاب مى شود؛ مهمات     

همان گونه که   . تأييد مى کنند که اين روند به سوى افزايش دقت توأم با افزايش حجم آتش جريان دارد                
يز موجب تغييراتى در جنگ افزار،       همراه با رشد حجيم آتش تغييراتى ايجاد شد، افزايش دقت ن            

تجهيزات، سازمان و تاکتيک هاى نيروهاى زمينى قرن بيست و يکم نسبت به قرن بيستم به همان اندازه                  
تفاوت خواهند داشت که عوامل طرحريزى نيروهاى زمينى قرن بيستم نسبت به قرن نوزدهم متفاوت                

 .بودند
پ ريلى الکترومغناطيسى، ابر رسانايى و ديگر پيشرفتهاى        ابداع جنگ افزار با انرژى زياد، تکنولوژى تو       

تکنولوژيکى که هنوز پديدار نشده اند همچنان روند صعودى را در خطوط آتش، حجم و دقت، سير                  
نيروهاى زمينى بسيار پراکنده در قرن بيست و يکم، همچنان توانايى خود را در شليک حجم                . مى کنند 

يرى شده و با احتمال بسيار زياد اولين گلوله آن به هدف اصابت             زياد آتشى که به طور دقيق هدف گ       
اين توانايى افزايش بيشترى خواهد يافت اگر دست آوردهاى           . خواهد کرد، افزايش خواهند داد     

 .تکنولوژى منسجم در نظر گرفته شود
 تکنولوژى منسجم

نفرادى و جمعى مطرح    تکنولوژى منسجم سطحى از دقت را در کليت نيروها نه تنها براى آتشهاى ا              
در قرن بيست و يکم، سيستم هاى       . خواهد کرد، که تاکنون در تاريخ نبرد زمينى غيرممکن بوده است          

نيروهاى زمينى به مدارى منسجم تبديل خواهد شد که در جاى خود، بخشى از شبکه نيروهاى مرکب                 
شرفته ترى در ميدان نبرد     همراه با اين شبکه منسجم دقت پي       . زمينى، هوايى، دريايى و فضايى است     

 .اعمال خواهد گرديد
را ابداع کرد که بوسيله آن دستورهاى خود را به          ∗، موسوم به چاپى   »دستگاه تلگراف بصرى  «ناپلئون

در شرايط مناسب، او مى توانست ظرف يک ساعت با يگانهاى تحت امر خود              . سرعت ابلاغ مى نمود   
اين نوآورى توانائى ناپلئون را در هماهنگ       .  برقرار نمايد   مايلى مستقر بودند، ارتباط    ١٢٠که در فاصله    

 ٢٢.کردن اقدامهاى نيروهاى تابعه افزايش داد
 دو سيستمى که با     -با وجود اين، تکنولوژى منسجم نوين با ابداع تلگراف و راه آهن آغاز شد               

ت پيرامون   تلگراف موجب انتقال سريع اطلاعا     ٢٣.ترکيبشان انقلابى در شيوه جنگ بوجود آوردند       
                                                                          

∗ Chappe 



اطلاعات به همراه فرماندهى و کنترل، يکپارچگى عمل را بهبود بخشيد و پتانسيل براى              . ميدان نبرد شد  
راه آهن ابزار تحقق يافتن     . تلاش هماهنگ و در سرتاسر صحنه عمليات و يا جنگ چابکى را افزايش داد             

ل سريع شمار زيادى از نيروها،      خط آهن انتقا  . پتانسيلى که تلگراف ارائه نموده بود را فراهم ساخت         
 از  -افزون بر اين، مديريت و سازمان راه آهن       . تجهيزات، آماد و سيستم هاى جنگ افزار را عملى نمود         

عمليات بارگيرى تا محاسبه عوامل زمان و مسافت که براى برنامه ريزى استفاده از خط آهن ضرورى                  
راه آهن و سيستم فرماندهى و کنترل ارتش         سيستم اطلاع رسانى تلگراف، سيستم حمل و نقل          -است

 ٢٤.را منسجم نمود
قلمرو بهره بردارى از تکنولوژى منسجم نخست بوسيله تلفنهاى با سيم صحرائى، و سپس با ابداع بى                  

هر پيشرفتى موجب گسترش توانايى فرمانده زمينى در هماهنگ کردن           . سيم و هواپيما گسترش يافت    
هاى جنگ افزار، نيروهاى مانور و يگانهاى لجستيکى تحت اختيارش           تمامى ابزار اطلاعات، سيستم     

پيچيدگى توأم با اين پيشرفت، موجب ارتقاى ضرورت ستادها شد و همزمانى عمليات اهميت               . گرديد
نخست، پيشرفت  : به گونه جالب توجهى، دو باور نادرست همراه هر گونه پيشرفتى بود           . بيشترى يافت 

کامل و به   « هنوز تحقق نيافته موجب دستيابى فرمانده زمينى به اطلاعات         تکنولوژيکى شگفت آورى که   
مى شود که او بر اساس آنها تصميم گيرى مى کند و يگانهاى تابعه را هدايت مى نمايد؛ دوم،                    » هنگام

 .تمرکز بيشتر در تصميم گيرى، کارآيى رزمى بيشترى را در ميدان نبرد موجب مى شود
ماهيت واقعى جنگ مرکب از     . ميدان نبرد امر ديگرى را به اثبات رسانيد        اما واقعيتهاى موجود در     

ترس، ابهام، خطر، عدم اطمينان، فريب و اصطکاک است و اينها شرايطى نيستند که در هر صورت                  
 معمولاً گزارشهايى را که يک فرمانده دريافت مى کند          ٢٥.را به وجود آورند   » اطلاعات کامل «بتوانند

يک فرمانده نيروى دشمن تلاش مى کند که طرف مقابل خود را فريب دهد، تا               . تناقص و نادرست اس   
آنجا که مى تواند فعاليت هاى خود را پوشيده نگاه دارد؛ بنابراين، هر آنچه در ميدان نبرد ديده مى شود                    

ن تفسير با همان کاستى هايى روبرو مى شود که پيش از اين در رابطه با بدست آورد                . بايد تفسير شود  
به يقين، تکنولوژيهاى پيشرفته، شيوه هاى گوناگون جمع آورى اطلاعات و ديگر            . اطلاعات ذکر شد  

با وجود اين، واقعيتهاى    . ابزار مى توانند اعتبار اطلاعات را افزايش داده و به تصميم گيرى کمک کنند             
ستند را نااميد   ه» کامل و به هنگام   «موجود ميدان نبرد کسانى را که در پى بدست آوردن اطلاعات           

اميد داشتن به تکنولوژى که بتواند چنين اطلاعاتى را براى خورک دادن به سيستم هاى               . خواهد کرد 
پرورش . تصميم گيرى نظامى متمرکز، جمع آورى کند از آنها بهره گيرى نمايد، اميدى بيهوده است                



 يعنى  -ر محل بگيرند  فرماندهان جزء که مى توانند در چارچوب هدف فرمانده ارشد خود تصميم د             
جستجو .  حتى در قرن بيست و يکم نيز امرى حياتى خواهد بود           -تصميم گيرى غيرمتمرکز نه متمرکز    

ارتباط بين هليکوپتر تک ور ديده بان، بين        . براى تکنولوژى منسجم در ميدان نبرد کنونى جريان دارد        
ى و زمينى پرتاب جنگ     و سکوهاى هوائ  ) JSTARS(سيستم مشترک رادار نظارت و حمله به هدف        

، بين عناصر زمينى خط مقدم و سيستم هاى آتش غيرمستقيم مستقر در عقبه، بين               )هوايى و زمينى  (افزار
. همگى جهش ناگهانى در بهره گيرى از تکنولوژى منسجم را بوجود آورده اند            ) M1A2(تانکهاى يگان 

 آتشهاى دقيق و پراکندگى بيشتر      تکنولوژى منسجم گسترش يافته مانند جهشى که بوسيله حجم افزوده         
ارتباطات گسترده و کم و بيش بهنگام ميان         . در ميدان نبرد ايجاد شد، از نظر آثارش اهميت دارد          

تعدادى از سيستم هاى جمع آورى اطلاعات، سيستم هاى مانور، سيستم هاى آتش و سيستم هاى                  
اى تاريخى براى فرمانده زمينى فراهم مى       پشتيبانى لجستيکى فرصت انقلابى بالقوه اى را همراه با چالشه         

 .سازد
سيستم هاى جمع آورى اطلاعات و شناسايى با فرماندهى         ) تکنولوژيکى و انسانى  (اين فرصت، انسجام  

هنگامى که تمامى سيستم ها به صورت ديجيتالى به         . و کنترل، پرتاب آتش و منحنى هاى مانور است        
ن گروههاى رزمى مشترک به گروههاى رزمى نيروهاى         مراکز پشتيبانى لجستيکى مرتبط باشند، اي      

ميزان آگاهى يک فرمانده    . مرکب تبديل خواهند شد که از نظر کيفى با نيروهاى کنونى، تفاوت دارند            
امرى گزاف نيست، اگر ادعا شود که       . تحت اين شرايط بسيار فراتر از آگاهى کنونى او خواهد بود           

محاسبه عوامل طرح ريزى لجستيکى و قدرت       . د تغيير خواهد کرد   تصور کلى فرمانده نسبت به ميدان نبر      
رزمى، تعيين نسبت مناسب ميان نيروهاى رزمى، پشتيبانى رزمى و پشتيبانى خدمات رزمى، و تعريف                

دکترين، . هر يک از سيستم هاى اجرايى و وابستگى متقابل آنها نياز به بازنگرى خواهند داشت                 
 .يز وابستگى نيرويى نيز به تطبيقهاى عمده ديگرى نياز خواهند داشتسازمان و فرماندهى کنترل، و ن

. محاسبه ميدان نبرد يک جهش عمده به سوى جلو در هدايت جنگ است، اما از گذشته جدا نمى باشد                  
عامل محدود کننده در تلاش براى بيشترين بهره گيرى از تکنولوژى منسجم سخت افزار نخواهد بود،                 

تکنولوژيهاى منسجم توانايى فرماندهان و يگانهاى آنها در        .  و انسانى خواهد بود    سازمانى) عوامل(بلکه
بهره گيرى کامل از تکنولوژيهاى منسجم مکانيسم       . جنگيدن با امکانات کمياب را افزايش خواهد داد       

نرم افزار اين امکان را فراهم خواهد ساخت که بيشتر          . هاى فرماندهى و ستاد را دگرگون خواهد کرد       
لاعاتى که هم اکنون بوسيله بى سيم انتقال مى يابند و بر استات و نمودارها تطبيق زمانى مى شوند به                    اط



سيستم هاى هوشمند فرماندهى و کنترل درک        . طور خودکار، کامپيوتر به کامپيوتر همزمان گردند       
جاد عمومى مشترکى نسبت به ميدان نبرد و صحنه عمليات در ميدان اعضاى يک يگان مستقل اي                 

 سيستم هاى جنگ افزار دقيق و       -اين درک، به جاى خود، به تمرکز سريع تجهيزات رزمى         . خواهد کرد 
چنين پيشرفتى ضرورت ستادها و     .  براى دستيابى قاطع به اهداف کمک خواهد کرد        -نيروهاى مانورى 

 اى تغيير   فرماندهان را بر طرف نمى کند، اما هنر و علم تصميم گيرى و مطابقت ستاد به طور ريشه                  
چالش هايى که به همراه چنين پيشرفتهاى انقلابى در زمينه جمع آورى اطلاعات و بهره                . خواهد کرد 

تکنولوژى منسجم با توانائى روز افزون ممکن است        : گيرى از آنها پديدار مى شود همچون گذشته است        
فزايش کارآيى رزمى   يکبار ديگر اين باور نادرست را بوجود آورد که تصميم گيرى متمرکز موجب ا              

اما همچنانکه پيش از اين توضيح داده شد، واقعيت هاى ميدان نبرد و ماهيت              . در محل نبرد خواهد شد    
، با استفاده از يک تکنولوژى ابتدايى تر        ∗کنت هلموت فن مولتکه   . جنگ مقوله ديگرى را نشان ميدهد     

گز آنچنان سريع و با جزئيات      جهش به سمت جلو، يعنى تلگراف، مى دانست که جريان اطلاعات هر           
 عکس  -چرخه عمل . کافى به او نمى رسد که بتواند از مقر فرماندهى خود نيروها را فرماندهى مى کند               

 عمل متقابل در ميدان نبرد که بسيار سريعتر از آن رخ مى دهد که يک قرارگاه بتواند اطلاعات                   -العمل
م گيرى کند، و سپس اين تصميم را به افرادى که           را جمع آورى نموده، و آنها را پردازش کرده، تصمي         

مولتکه به جاى تحميل تقاضاهاى جديد و سخت تر براى اطلاعات           . بايد آن را اجرا نمايند انتقال دهد      
جهت تغذيه سيستم فرماندهى و تصميم متمرکز، يگانهايى را ايجاد کرد و فرماندهى را برگزيد که مى                 

 تکنولوژى  ٢٦.عمل کنند و با داشتن اطلاعات کمتر موفق شوند         توانستند تحت شرايط عدم اطمينان      
 اقدام متقابل را در ميدان نبرد فراصنعتى افزايش خواهد اد؛           - عکس العمل  -منسجم ميزان سرعت عمل   

بنابراين تأکيد بر تصميم گيرى غير متمرکز و ابتکار عمل در سطوح پاينى تر فرماندهى ادامه خواهد                  
 .يافت

ت يعنى، قدرت کشتن و پراکنده ساختن نيرو، حجم و دقت آتش و بهره گيرى از                 آثار سه اصل نخس   
يعنى روند به سوى توانايى يگانهاى      : تکنولوژى منسجم، در تقويت اصل ديگرى با يکديگر مى پيوندند         

 .کوچکتر در ايجاد آثار تعيين کننده

                                                                          

∗ Count Helmuth Von Moltke 



 تمرکز و کارآيى

.  شيوه نخست در واقع فيزيکى است      ٢٧.شته باشند يگانهاى کوچکتر مى توانند از سه راه آثار قاطعى دا         
تفنگ و مسلسل، در پيوستگى با آتشهاى غيرمستقيم به طور روز افزون دقيقيتر توپخانه موجب شد که                 
آثار متمرکز سربازان کمتر و يگانهاى کوچکتر تأثيرى ايجاد کند که از آنچه تنها شمار آنها ايجاد مى                   

حجم آتش کشنده ميدانهاى نبرد     . يهى دو اصل نخست مى باشد     اين دست آورد بد   . کرد بيشتر است  
همزمان با پيشرفت   . ، اما آنهايى که در اين ميدانها باقى ماندند بسيار تواناتر بودند             »خلوت کرد «را

نيروهاى زمينى نه تنها    . صنعت موتوريزه، مکانيزه، هواپيمايى و ارتباطات اين توانايى افزايش يافت          
ى را در اختيار داشتند که مى توانستند بارها و با دقت بيشترى شليک کنند؛ آنها                جنگ افزار کشنده تر   

همچنين مى توانستند سيستم هاى جنگ افزارى را بکار گيرند که از نظر فيزيکى کم و بيش از محل نبرد             
 دادند  علاوه بر اين، نيروهاى زمينى توانايى حرکت در جبهه نبرد يا برفراز آن را توسعه              . فاصله داشتند 

 .به گونه اى که سريعتر، آسانتر و با امنيت بيشترى نسبت به پيشينيان خود اين مهم را اجرا مى کردند
: دومين روش که يگانهاى کوچکتر بوسيله آن مى توانند تعيين کننده اى ايجاد نمايند سازمانى است                 

 ترکيب لشکرهاى جداگانه گونه قرن نوزدهم اين پديده با. يعنى ترکيب تسليحات در يک سازمان نيرو      
با گذشت زمان، ترکيب    . پياده، توپخانه و سوار زرهى تحت کنترل سرفرماندهى يک سپا آغاز گرديد           

تسليحات از سطح سپاه به گروههاى رزمى يعنى ترکيب نيروها در داخل لشکرها و هنگ ها مانند                  
ب را به همراه آورد که به       تحول ديگرى تيم هاى رسته هاى مرک      . دوره جنگ جهانى دوم تعميم يافت     

تحول اين تيم ها در سطوح پايين تر فرصتى را برى            . اندازه سطوح گروهان و افراد، محدود بودند       
به محض  . فرماندهان فراهم کرد که با آسانى بيشترى آتش هاى مستقيم و غيرمستقيم را ترکيب نمايند               

اپيمايى تبديل به يک عنصر اساسى و       پديدار شدن سيستم هاى جنگ افزار بال ثابت و بال متحرک هو           
استاندارد تيم رسته مرکب گرديد، فرماندهان توانستند که کارآيى هاى هوايى را به کارآيى رسته                 

نتيجه آن بود که يگانهاى کوچکتر توان ايجاد آثار تعيين           . زرهى، پياده و توپخانه صحرايى بيافزايند     
 .کننده را پيدا کردند

در ابتدا،  . ست که يگانهاى کوچکتر مى توانند آثار تعيين کننده را ايجاد نمايند           مانور سومين شيوه اى ا    
اما، سيستم هاى زمينى مجهز به ماشين يعنى        .  حاصل مى شد   - انسان و اسب   -مانور از قدرت عضلانى   

راه آهن، کاميون، تانک، نفربر زرهى، خودروى جنگى پياده نظام، توپخانه خودکششى و خودروهاى              
. ه پشتيبانى رزمى و پشتيبانى خدمات رزمى، مانور زمينى را به اندازه زيادى افزايش دادند              حفاظت شد 



هنگامى که نيروهاى زمينى بکارگيرى سيستم هاى هوايى مجهز به ماشين يعنى هليکوپتر نيرو بر،بارى،               
از اين  هر يک   . گشتى و تهاجمى را آغاز کردند، زمينه براى جهشى ديگر در مانور زمينى فراهم شد               

 مانند اجزاى يک سمفونى     - نخست از نيروى عضلانى تا سيستم هاى زمينى مجهز به ماشين            -حرکتها
هر افزايش حرکتى، فرصتها را براى مانور ارتقا        .  به آرامى آغاز شد و کم کم گسترش يافت         -بزرگ

فته به توانايى   در هر مرحله، توانايى مانور افزايش يا       . بخشيده و چابکى بيشترى را ببار آورده است        
فرمانده نبرد زمينى در حرکت ماوراى مناطقى که به طور فزاينده پراکنده هستند و تلاقى سريع در نقطه            

بنابراين، هر حرکتى موجب    . تعيين کننده کمک نمود، و به اين ترتيب آثار مانور و آتشها متمرکز شد             
 .ش گرديدافزايش توانايى فرمانده نيروى زمينى در سرعت عمل بيش از پي

تاريخ جنگ زمينى وضعيتى را نشان مى دهد که در آن تسليحات گوناگون در تيم رزمى منسجم شده                  
اند، در ابتدا، نبرد زمينى از هدايت بوسيله ارتش هاى واحد تا جنگيدن بوسيله يگانهاى زمينى با                    

اى هوايى و زمينى    هنگامى که يگانهاى زمينى با تسليحات مرکب به يگانه        . تسليحات مرکب متغير بود   
يگانهاى نبرد زمينى هم اکنون در اين مرحله        . با تسليحات مرکب تبديل شدند مرحله دوم شکل گرفت        

مرحله سوم هنگامى شکل خواهد گرفت که بوسيله        . قرار دارند؛ هر چند که حرکت پايان نيافته است        
اين راهى  . ى مرکب بپا شود   صف آرايى هاى دربرگيرنده يگانهاى زمينى و هوايى نبرد زمينى رسته ها           

در هر مرحله، نتايج تعيين کننده از يگانهاى         . است که نبرد زمينى هم اکنون در پيش گرفته است          
 .کوچکتر بدست آمده است

انسجام نوين يگانهاى نبرد    . بهره گيرى روز افزون از تکنولوژى منسجم، اين تحول را تقويت نموده است            
انسجام درونى دربرگيرنده توانايى    . درونى بوده است  ) طور کامل ولى نه به    (زمينى، به طور عمده   

اعضاى يگان مستقل رسته هاى مرکب در تبادل و هماهنگى ميان يگانهاى رزمى، پشتيبانى خدمات                 
اما در قرن   . اين انسجام کاملاً ضرورى بوده، و همچنان باقى مى ماند         . رزمى يگان مستقل مى باشد    

براى بحداکثر رسانيدن فوايد مانور و سرعت عمل،        . کافى نخواهد بود  بيست و يکم، انسجام درونى      
افزايش قدرت آتش قابل استفاده براى فرمانده نيروى زمينى و هماهنگى مشارکت تمامى نيروها،                 

تنها در آن هنگام، خواهد     : نيروهاى زمينى بايد با نيروهاى هوايى و دريايى به طور کامل هماهنگ شود            
 .ى تکميلى نيروى مشترک را به طور کامل بکار گيردتوانست که قدرتها

بنابراين، اگر روند استفاده روز افزون از تکنولوژى منسجم را در نظر بگيريم، آنگاه عامل ديگرى در                 
يعنى : حرکت به سمت توانائى واحدهاى مايى کوچکتر در ايجاد تأثيرات قطعى، بديهى به شمار مى آيد               



نتيجه امر نيروهاى مستقل مشترکى است که به گونه         .  هاى مشترک  تحول رسته هاى مرکب به رسته     
کامل منسجم خواهد بود، يگانهاى مستقل رسته هاى مرکب از نيروهاى چندگانه را دربرمى گيرد، و                
مى تواند براى متناسب کردن مجموعه ويژه اى از شرايط سياسى، جغرافيايى و تهديد آميز موجود در                  

در چنين يگانهاى مستقل مشترک کاملاً منسجم، امکان تغيير          . ى شود يک وضعيت معين سامان ده    
بر اساس شرايط، يک    .  کل چنين نيرويى بيش از مجموعه اجزاى آن است          -کيفى واقعى وجود دارد   

يگان مستقل تيپ نيروى زمينى در پيوند با يک يگان نفوذى تفنگدار دريايى، اسکادران نيروى هوايى،                
 -کاملاً منسجم تحت فرماندهى و کنترل يک قرارگاه يگان مستقل مشترک            -و يگان مستقل دريايى   

مى تواند تاثير بجاى بگذارد و عملى انجام دهد که در دوره جنگ جهانى دوم براى انجام آن نيرويى                     
 .بسيار بزرگتر مورد نياز بود

نيز تأييد مى   ∗»انگيزه عادلانه «روى هم رفته، اين فرايندها و جنگ خليج فارس و همين طور عمليات             
کند، که با کاهش اندازه يگان، به همان اندازه کارآيى ها افزايش مى يابد اگر يگان به تکنولوژى                    
مناسبى مجهز شود که اين تکنولوژى بوسيله افراد مجرب، آموزش ديده و خوب هدايت شده بکار گرفته                 

که يگانهاى کوچکتر يا کمتر     اين روندها تاييد مى کنند      . شود که دکترين صحيحى را بکار مى گيرند       
خواهند توانست آثار تعيين کننده اى ايجاد کنند و اين به سبب آرايش وسيع جنگ افزار در دسترس                   
آنها و سرعتى است که با کمک آن مى توانند مانور اجرا کنند، و به اهداف خود دست يابند، آتشها                     

مانورى که مى توانست براى فرماندهان زمينى       انديشه امکانات   . را بکار گيرند و تجديد استقرار نمايند      
يا هوايى بوسيله نيروهاى عمليات ويژه بسيار پراکنده يا به سبب توانائى هاى بالقوه تعيين کننده اى که                  

 هنگاميکه به ارتباطات ماهواره اى      - انسجام يافته در قواى کليه نيروها      -اين نيروهاى بسيار کوچک   
گروههاى .سيستم هاى هدايت ياب مجهز هستند، ايجاد گردد        مطمئن و هدف ياب هاى ليزرى و         

کوچک در موضع و زمان مناسب، و پيوسته به سيستم هاى مناسب از توان ايجاد، و يا دست کم                     
 .سهيم بودن در، نتايج تعيين کننده برخوردارند

نگ زمينى  بسيارى از قوانين ديرينه ج    . يک بار ديگر، تغيير در الگوى اصلى در حال شکل گيرى است           
تأثيرات فردى و جمعى اين     . که مربوط به محاسبه قدرت رزمى است هم اکنون منسوخ شده است             

حرکتها به سوى قدرت آتش متمرکز تر در واحدهاى کوچکتر نيازمند تطبيقهاى عمده اى در دکترين،                

                                                                          

∗ Just Cause                                                                    نام عمليات آمريکاييها در حمله به پاناما است.  



ه، مسائل  عامل محدود کنند  . رهبرى، سازمان و فرماندهى و کنترل، و نيز روابط نيروئى خواهد بود            
 .تکنولوژيکى نخواهد بود؛ بلکه عوامل انسانى و سازمانى خواهد بود

 ]دشمن[ و کشف]خود[قدرت استتار

آخرين روند که به ترسيم نبرد زمينى در قرن بيست و يکم کمک مى کند مربوط به توانايى نيروى                     
 بردهاى بيشترى   زمينى در پنهان کردن خود از ديد دشمن است در حالى که مى تواند دشمن را در                  

در نيمه قرن نوزدهم، قدرت استتار به معناى توانايى پنهان کردن خود از ديد دشمن، به                 . کشف نمايد 
صورت حرکت شبانه و استفاده از سنگرها، گياهان و عوارض زمين براى پنهان کردن بکارگيرى                 

 -سوسان، و سوار زرهى    ديده بانها، جا   -کشف دشمن به خط ميدان ديد     . نيروها، تجهيزات و آماد بود    
بالون و دوربينهاى صحرائى رسايى ديد انسان را افزايش دادند همچنانکه هواپيماها در آغاز              . محدود بود 

 .ورود خود انى مهم را تحقق بخشيدند، اما خط ميدان ديد همچنان مهم باقى ماند
در آغاز تا نيمه قرن بيستم      جمع آورى اطلاعات و اقدامات متقابل الکترونيکى، و نيز فريب الکترونيکى            

وسايل الکترونيکى، به   . اين امر ابعاد نوينى را به قدرت استتار خود و کشف دشمن افزود            . توسعه يافت 
 فضايى بکار گرفته شود؛ اين توانايى را نيز براى          - هوايى -ويژه اگر به عنوان بخشى از سيستم زمينى       

نيروهاى زمينى با استفاده درست     . ستها کشف نمايد  فرمانده زمينى فراهم مى کند که دشمن را در دورد         
از وسايل الکترونيکى مى توانند از ديد دشمن خود پنهان بمانند به اين شيوه که خود را در محلى نمايش                     

 .دهند حال آنکه در واقع محل ديگرى هستند
نيها تقويت شود که     به کار گرفته شد تا اين باور در آلما         ∗پاتون. سرفرماندهى فريبنده ژنرال جورج اس    

رخ مى دهد و اين بدان جهت بود که بکارگيرى ارتش سوم پاتون             ∗∗تهاجم اروپا در منطقه پا دو کاله      
» استتار«در فرانسه پنهان نگاه داشته شود، اين مسئله تنها يکى از نمونه هاى بسيار چگونگى ايجاد                 

يبنده، پيامهاى ساختگى، علميات    تجهيزات ساختگى، قرارگاههاى فر   . بوسيله ابزار الکترونيکى است   
 .دروغين، نيرنگ ها و ديگر عمليات فريبنده نيز به قدرت استتار نيروى زمينى کمک مى کنند

تصوير بردارى سه بعدى، وسايل واقعيت نماى عينى، بکارگيرى سيستم هاى ميکروالکترومغناطيسى،             
 و ديگ شبکه هاى اطلاع رسانى از توان         تکنولوژى بسيار پيچيده نانو، فيلمبردارى ويدئويى از راه دور        

تلفيق اطلاعات فراهم شده بوسيله     . افزايش قدرت استتار نيروى زمينى در برابر دشمن برخوردارند         

                                                                          

∗ General George S. Patton 
∗∗ Pas De Calais 



و هواپيماهاى  ∗سيستم کنترل و اعلام خطر هوابرد، سيستم مشترک رادار نظارت و حمله به هدف،               
سيستم هايى که هوز در حال توسعه هسند،        بدون سرنشين، و نيز ديگر سيستم هاى موجود کنونى و           

موجب مى شود که توانايى فرمانده نيروى زمينى در کشف دشمن در فاصله هاى دور افزايش بيشترى                  
فرمانده را  ) دشمن بوسيله (تکنولوژيهاى پيشرفته و سيستم هاى اطلاعاتى انسانى همچنان برد کشف         . يابد

را ارتقا بخشيده و بوسيله انتقال ديجيتالى کم و بيش          گسترش داده، ارزيابى اطلاعات گردآورى شده       
ميدان نبرد براى فرمانده چنين نيرويى روشن . بهنگام، داده ها را به سطوح مناسب ارسال خواهند داشت  

روى هم رفته، با در نظر گرفتن اين روندها مى توان نبرد زمينى  . تر و براى دشمن او مبهم تر خواهد شد        
نخست، اينکه رهبران سياسى    . اين پيش بينى دو بخش دارد     . را پيش بينى نمود   در قرن بيست و يکم      

چگونه نيروهايى زمينى را بکار خواهند گرفت؟ نيروهاى زمنى قرن بيست و يکم براى پيشگيرى از                 
شکل گيرى بحران و يا توسعه يافتن بحران به درگيرى؛ رفع تضادها پيش از اينکه گسترش يافته و يا به                     

ل شود و يا پايان دادن قطعى جنگها به نفع کشور متبوع و متحدين آن، وارد عمل خواهند                  جنگ تبدي 
 .شد

آماده باش يا بکارگيرى نيروها پيش از روى دادن بحران؛ مبادلات و برقرارى تماسهايى براى پيشبرد                  
 برقرارى  ايجاد اطمينان؛ و عملياتى که موجب برقرارى ثبات يا فرونشاندن بى ثباتى مى گردد مانند               

صلح، نظارت بر آتش بس، همکارى در حفظ نظم و قانون، حفاظت از تحويل کمک هاى بشر دوستانه               
 .و اعمال تحريم، همگى از جمله اقدامهاى پيشگيرانه خواهند بود

همچنين آن دسته از وابستگى هاى دراز مدتى که موجب برقرارى و يا تقويت روابط دوستانه منطقه اى                  
در بسيارى از موارد، نمايش توانايى و اراده در         . اقدامهاى پيشگيرانه به شمار مى آيد     مستحکم مى شود    

بکارگيرى نيروهايى که از برترى تکنولوژيکى برخوردارند و توانايى کامل براى بدست آوردن پيروز               
ى قطعى در شرايط گوناگون را دارند، به پيشگيرى از ايجاد بحران و يا توسعه آن به درگيرى کمک م                  

 . چنين توانى به خودى خود دربرگيرنده ارزش بازدارندگى است٢٧.کند
در حالى که رهبران سياسى، نيروهاى زمينى، و نيز نيروهاى هوايى و دريايى را در صورت امکان براى                  

همچنين . اهداف پيشگيرانه بکار خواهند گرفت، تمرکز انحصارى بر اقدامهاى پيشگيرانه درست نيست           
 براى پايان دادن قطعى خصومت ها بر اساس منافع کشور متبوع و متحدينش وارد عمل                نيروهاى زمينى 
 .خواهند شد

                                                                          

∗ Joint Survellance and Target Attack Radar System(JSTARS) 



 بخش دوم اين پرسش را مطرح مى کند که هدايت نبرد زمينى در قرن بيست و يکم چگونه خواهد بود؟
يروى که به عنوان بخشى از ن     (صرف نظر از اينکه نبردهاى زمينى چگونه بکار گرفته مى شوند، آنها            

اين توانايى را خواهند داشت که دشمن را در دوردستها و در فاصله هاى دور               ) مشترک عمل مى کنند   
کشف نموده در حالى که از ديد آن دشمن همچنان پنهان باقى مى مانند؛ از آتشها نيز به گونه اى                       

جام او در سراسر    استفاده مى شود که اجراى مانور آسان شود، بنابراين نيروى دشمن نابود شده و انس              
افزون بر اين، نيروهاى نبرد زمينى قرن بيست و         . عمق صحنه عمليات يا ميدان نبرد از هم فرو مى پاشد          
که هوارد آنها را به طور      » عملياتى به جز جنگ   «يکم برى دستيابى به موفقيت فراگير در جنگ سنتى و         

توصيف نموده است، تربيت    » دادعملياتى که نمى توان آنرا از جنگ سنتى تشخيص           «دقيق به عنوان  
 ٢٨.شده، مجهز گرديده، بکار گرفته شده، سازماندهى شده و آموزش خواهند ديد

با وجود اين، همکار که آنها ايجاد مى کنند موجب          . هر يک از اين پنج روند در جاى خود اهميت دارد          
ى مى دهند و نيروى     رخداد تغييراتى در چارچوب بين المللى و داخلى مى شود جايى که جنگها رو              

روى هم رفته، تغييرات رخ داده در عرصه هايى که بر هدايت جنگ تاثير              . نظامى بکار گرفته مى شود    
 .تغيير هستند) روند(مى گذارند در اوج

طرحهايى که براى هر روند مشخص شده و پيش بينى بدست آمده مربوط به هدايت جنگ آينده                   
∗رز،برخاسته از نوع تفکر و تأمل باخ راج       

                                                                         

افسانه علم جنگ ستارگان و يا انفصال هاى ريشه اى از            
از نيروهايى هستند که بهم پيوسته اند،       ) گاه خطى و گاه غيرخطى    (بلکه، آنها ترکيبى  . گذشته نيستند 

در ميان چنين تغييرى،    . مانند نيروهاى طبيعى که در هم آميخته و توفان سهمگينى را ايجاد مى کنند              
 با وجود اين، جزئيات فراهم شده به        ٢٩. تغيير ضرورى در الگوى اصلى پى برد       تنها مى توان به حوزه    

وسيله اين روندها قدرت کشتن و اندازه پراکنده ساختن، تکنولوژى منسجم، حجم و دقت آتشها،                 
 و زمينه فراهم شده بوسيله تغييرات مفهومى که         -تمرکز و کارآيى، و قدرت استتار خود و کشف دشمن         

پشت سرگذاشتن الگوى اصلى استراتژيکى جنگ سرد و پالايش درک            (رح گرديد بيش از اين مط   
پيش بينى روشنى را ارائه مى دهد که بر اساس آن مى توان               ) چگونگى بکارگيرى نيروى نظامى   

 .موقعيت نيروى زمينى را براى اين تحولات، معين نمود

 

∗ Buck Rogers 



 تداوم در ماهيت جنگ

زمينى قرن بيست و يکم پديدار شود، استراتژيست ها         چنانچه اين تعيين موقعيت روى دهد و نيروى         
نبايد به وسيله انبوه تغييراتى که رخ مى دهد يا به وسيله انتظارات از تکنولوژى پيشرفته، هيپنوتيزم                   

. هر اندازه که هدايت جنگ در آينده تغيير کند، دست کم سه جنبه همچنان ثابت باقى مى ماند                 . شوند
. ريشه اى جنگ نگرش آينده نسبت به گذشته تفاوت اندکى خواهد داشت           نخست، اينکه در مورد علل      

 هنوز در نتيجه    - چه رهبران سياسى حکومت متشکل از يک ملت و چه رهبران ديگر سازمانها             -مردم
ترس، تنفر، طمع، جاه طلبى، انتقام گيرى و گروهى از احساسات به طور کلى انسانى و هميشگى در                   

ا باز هم هنگامى مى جنگند که دريابند که مى توانند با توسل به زور                آنه. جنگها شرکت مى کنند   
اهداف خود را تحقق بخشند، يا اينکه راه چاره ديگرى نداشته باشند، و يا اينکه شرف، غرور، اصول                   

به سخنى ديگر، آنها براى آنچه از نظر خودشان دلايل          . شرکت در جنگ را ايجاب کند     » الهه ها «يا
. گند، هر چند ديگران در منطق آنها سهيم نباشند و يا آن دلائل را درک نکنند                اصولى است مى جن   

بنابراين، تفکر استراتژيست ها بايد به طور کامل و به روشنى از طريق بکارگيرى نيروى خنثى کننده و                  
 . پيامدهاى ناخواسته احتمالى آن باشد

ماهيت . چون گذشته خواهد بود   نگرش آينده درباره دومين عرصه مهم جنگ، يعنى ماهيت آن، هم           
 به  - برقرارى صلح، کمک هاى بشردوستانه يا اعمال تحريم        -»عملياتى به جز جنگ   «جنگ، حتى در  

. شکل رقابت ميان اراده ها باقى مى ماند، گروهى تلاش مى کند تا اراده خود را بر ديگران تحميل نمايد                   
شانس، رهبرى، تشويق، رشادت،    ابهام، عدم اطمينان، حساسيت، خطر، ترس مطلق اضطراب و            

 نيروهاى  -همکارى، از خودگذشتگى و افتخار به طور دقيق شرايطى را توصيف مى کنند که در آن                
نظامى در ستيز بوده اند و همچنان در ستيز خواهند بود، مرگ و ويرانى سکه هاى سلطنت جنگ باقى                   

هر چند که برخى مى     . ا را تغيير نخواهد داد    مى مانند و هيچ ميزانى از تکنولوژى يا تعابير زيبا تاثير آنه           
 .انديشند راه حل هاى ساده کارساز است اما واقعيت است که جنگها وضعيت آشفته اى دارند

. جنگ دانش و هنر رهبرانى را مى طلبد که آنرا به پا يم کنند             : شايد مهمترين اصل پايدار اين باشد که      
آينده نشان  . را حل خواهد کرد به طور کامل اشتباه است        اين تفکر که يک نفر به تنهائى مسائل جنگ          

خواهد داد که مدل سازى پيش بينى کننده، تکنولوژى منسجم، سيستم هاى هدايت دقيق و ديگر                  
جنبه هنرمندانه جنگ يعنى    . تکنولوژيهاى پيشرفته ضرورى و مفيد خواهند بود اما آنها کافى نيستند           

اين . ميم گيرى تحت شرايط اطلاعات محدود، باقى خواهد ماند        خلاقيت، فراست، رهبرى، انگيزه و تص     



براى نمونه،  . امور هرگز اهميت خود را از دست نخواهند داد، زيرا آنها جوهره جنگ را بيان مى کنند                 
تکنولوژى به اندازه زيادى به پيروزى در نبرد بريتانيا کمک کرد، اما تکنولوژى نمى تواند به تنهائى                   

 .تانيا باشددليل موفقيت بري

تکنولوژى براى فرايند ايجاد    . در پايان، آينده از نظر جوهره قدرت جنگى همانند گذشته خواهد بود            
قدرت رزمى اهميت دارد، اما نبايد اجازه داد که درخشش تکنولوژى ديگر منابع قدرت جنگ را کم                  

 ابزار نظامى ارزشمند    يک ارتش به عنوان يک    «: فون کرولد چنين توضيح مى دهد که      . اهميت جلوه دهد  
کيفيت . افزايش يافته است  ) آن(»قدرت جنگى «است و کميت و کيفيت تجهيزات آن ارتش به وسيله         

آن به شالوده هاى ذهنى، عقلانى، و سازمانى متکى مى باشد؛ جلوه هاى آن در هر ترکيبى، نظم و                    
 در صورت لزوم، از جان      انسجام، روحيه و ابتکار، رشادت و استقامت، تمايل به جنگ و آمادگى، و            

 ٣٠».گذشتگى است
با . علل ريشه اى جنگ، ماهيت جنگ و جوهره قدرت جنگى عوامل پايدار مربوط به جنگ مى باشند                

وجود اين که حفظ برترى تکنولوژيکى، به ويژه در کمک کردن به کاهش هاى متعادل کننده اندازه                  
ه تکنولوژى، همه مسائل مربوط به جنگ       نيرو، به طور کامل ضرورى است، حقيقت ساده اين است ک          

داورى، اعتماد،  . پى گيرى جنگ به هر دو عامل يعنى علم و هنر نياز دارد              . را حل نخواهد کرد   
بار . انسجام، خلاقيت، انعطاف پذيرى و جرأت و شهامت آشکار نيز به گونه کامل ضرورى است               

» منطقى«عيف است، هيچ گونه محاسبه    هنگامى که روحيه افراد ض    «:ديگر، فون کرولد چنين مى آموزد     
بنابراين، چه در سطح    . در جهان وجود ندارد که بتواند فرد را وادار نمايد که از زندگى خود بگذرد               

عوامل نامعقولى همچون عزم،    . فردى و چه در سطح جمعى جنگ به طور عمده امرى درونى است             
هرگاه چيزى گفته مى    . کمفرماسترشادت، افتخار، تکليف، وفادارى و از خودگذشتگى بر جنگ ح         

شود و يا اجرا مى گردد، هيچيک از اين عوامل به تکنولوژى مربوط نمى شود، خواه تکنولوژى ابتدايى                  
 ٣١».باشد خواه پيشرفته

هستند بايد نخست درک کنند که شيوه جنگ زمينى         » گلوله هاى نقره اى   «آنهايى که در جستجوى   
. پرشينگ، پاتون، ماتئو بى   .گرانت، جان جى  . ژنرال پوليسس اس  تحت فرماندهى ناپلئون بناپارت، و      

نورمن شوارتسکوف،  .تورمان، کارل دبليو، استينر، اج    . وست مورلند، ماکس ول آر    . ريجوى، سى 
جنگ در وهله نخست امرى     . هوار به طور شگفت انگيزى همانند است      .کالين ال، پاول و ژوزف پى     

بنابرين، استراتژيست ها در    . و تکنولوژى جايگاه دوم را دارند     احساسى و ارادى مى باشد؛ جنگ افزار        



حالى که بايد نقش تکنولوژى در تغيير چگونگى هدايت نبرد زمينى در قرن بيست و يکم را درک                    
نمايند، همچنين بايد به مراتب بيشترى شيوه هايى را درک کنند که در آن ماهيت جنگ پايدار باقى مى                   

 .ماند
ظامى و سياسى همچنين بايد آنچه را ژنرال شرمن درباره طرح عمليات جنگى ژنرال              استراتژيست هاى ن  

، ١٨٦٤در آوريل سال    . گرانت براى پايان دادن به جنگ داخلى نوشت، خردمندانه به ياد بسپارند            
درست يک ماه پيش از آغاز عمليات جنگى نهايى گرانت، او نقشه اى را براى شرمن فرستاد که در آن          

شرمن با بررسى اين    .  را ترسيم کرده بود    ١٨٦٥ تا سال    ١٨٦٤براى عمليات جنگى سال     طرح خود   
اين طرح دورتر از    «:او در پاسخ به گرانت چنين نوشت      . نقشه آنچه در ذهن گرانت بود را درک کرد        
 شرمن مى دانست که طرح ريزى مفصل براى آينده           ٣٢».اندازه دورانديشى انسان محسوب مى گردد     

زيرا متغيرهاى بسيار زياد و نيز ناشناخته هاى بسيار زيادى در           . ار ابلهانه اى بيش نيست    بسيار دور ک  
گرانت و يگانهاى تابعه او بايد انعطاف پذير مى بودند و آمادگى واکنش در برابر                 . آن وجود دارد  

يک از  . وضعيت ها و رويدادهايى را حفظ مى کردند که هيچ راهى براى پيش بينى آنها وجود نداشت                
سو، بينش کلى گرانت در خلال عمليات جنگى ثابت باقى ماند و از سوى ديگر، جزئيات نيز انعطاف                  

 .پذير باقى ماند
گفته هاى شرمن پندهاى مفيدى را در آغاز جنگ صنعتى ارائه داد، و اين گفته ها به همان اندازه در                     

رخ داده است و نسبت به       با درک دو تغيير مفهومى که        . آغاز جنگ فراصنعتى آموزنده هستند    
چارچوب جنگ شکل مى گيرد، و پنج روندى که بر هدايت جنگ فراصنعتى تأثير مى گذارد و آنچه                  
در ميان تمام اين متغيرها پايدار باقى مى ماند، مى توان چگونگى هدايت نبرد زمينى در قرن بيست و                    

 هر چند به گونه     -ش بينى مانند طرح کلى عمليات جنگ گرانت، اين پي        . يکم را پيش بينى کرد    
 . مى تواند هدفى براى هدايت طرحهاى کوتاه مدت باشد-اجمالى

بايد نسبت به هر استراتژيست نظامى که درباره آينده شيوه جنگ با اطمينان اظهار نظر مى کند، به                   
ى بايد حت. ويژه آنهايى که ادعا مى کنند که تکنولوژى ماهيت بنيادى جنگ را تغيير مى دهد، بدبين بود               

. نسبت به استراتژيست سياسى که معتقد است اطمينان در جنگ امرى ممکن مى باشد، بدبين تر بود                 
چون در برخورد با تمام موضوعات نمى توان انتظار دقت مشابه داشت،            «:ارسطو چنين يادآور مى شود    

عه يک فرد دانش آموخته کسى است که در جستجوى آن درجه مشخصى از دقت در هر نوع مطال                  



 اين توصيه همچنين براى استراتژيست هاى       ٣٣»باشد که ماهيت موضوع مورد مطالعه امکان مى دهد        
 .سياسى و نظامى نيز مناسب است

 
 

 پى نوشتها
1- Maurice Mandelbaum, The Anatomy of Historical Knowledge(Baltimore, 

MD:The Johns Hopkins University Press.1977), 138 and 140. 

2- A.T.Mahan The Influence of Sea Power Upon History, 12th edition(Bostoon

:little, Brown and Company, 1980),2. 

3- Ibid. 

 : براى ديدگاه متفاوتى درباره نيروهاى انسجام دهنده و تشتت آور مراجعه شود به-٤
Paul Kennedy s True Leadership for the Next Millenium, The New York Ti

mes, OP-ED(3 January 1993):9. 

5- Tim Zimmerman,  A Cry from the Wretched,  U.S.News and Word Report

(30 November 1992):36. 

6- John J. Mearsheimer, Why We Soon Miss the Cold War,  Atlantic(August

 1990): 5-50: Personal Unclassified briefing from the Us Army Intelligence a

nd Security Command, 1 December 1992. 

 ٢١ اطلاعات گنجانده شده در اين پاراگراف از يک معاون رئيس ستاد، گزارش اجمالى عمليات                 -٧
 :همچنين مراجعه شود به.  برگرفته شده است١٩٩٢دسامبر سال 

Murray L. Weidenbaum, Small Wars, Defence: Paying for the Millitary After 

the Cold War(New York: Oxford university Press,1992):14-16. 

8- Arthur M.Schlesinger Jr., The Cycles of American history(Boston Houghto

n Millin, 1986),23-48,especially 44. 

9- Robert D Hormats, The Roots of American Power, » Foreign Affairs (Su

mmer 1991) : 132-49. 



10- William S.Dietrich. In the Shadow of the Rising Sun(University Park, PA: 

The Pennsylvania State University Press 1991), 9. Dietrich, 10-31; Lester C. 

Thurew, Head to Head: The coming Economic Battle Amoong Japan, Europe,

 and America (New York: William Morrow and Company, Inc 1992), 30 and 3

5-39. 

11- James M. Dubik, On the Foundations of National Millitary Strategy: Pas

t and present,  School of Advanced Millitary Staudies Monograph(Fort Leave

n Worth, KS, 31 December 1990); Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientifi

c Revolutions, Second edition(Chicago: University of Chicago Press, 1970), 5

2-91. 

12- Preliminary draft, Field manual(FM) 100-5, Operations(Washington. DC

: US Government Printing Office[GPO], 21 August 1992), 5-1 Through 5-6. 

13- Michael howard, The Lesson of History (London: Yale University Press, 1

991), 176. 

14- Carl Von Clausewitz, on War, edited and translated by Michael Howard 

and peter paret(Princeton, NJ: princeton university Press, 1976), and 87. 

15- Ibid., 579. 

16- John Lewis Gaddis, The United States and the End of the Cold War: Impli

cations, Reconsiderations, Provocations(New York: Oxford University Press, 

1992), 156. 

17- Chris Bellamy, The Evolution of Modern land Warfare: Theory and Pract

ice (London: Routledge, 1990), 47. 

18-Richard E. Simpkin, The Race to the Switt Thoughts on Twenty First Centu

ry Warfare, (London: Brassey s Defence, 1985), 1-18 and 79-92; Martin Van

 Creveld, Technology and War(New York: The Free Press, 1989), 81-97 and 

167-82; Colonel T.N.Dupuy, The Evoluyion of Weapons and Warfare(Fairfax



 VA: hero Books, 1980), 190-202; James J.Schneider, Vulcan s Anvil The A

meridcan Civil War and the Emergence of Operational Art,  School of Advan

ced Millitary Studies Net Call(Fort Leavenworth, KS, 23 July, 1992), 16-20. 

19- John Keegan, The Face of battle (New york: Vintage Books, 1977), 295-9

8; S.L.A. Marshall, Men Against: The Oroblem of Battle Command in Future 

War(Gloucester, MA: Peter Smith, 1978), 36-49 and 85-156, Charles Jean J.J

.Ardant DuPicq, Battle studies: Ancient and Modern Battle(Harresburg, P.A: 

The Telegraph Press, 1946), 94-102; Anthony Kellett, combat Motivation: Th

e Behavior of Soldiers in Battle(Boston: Kluwer-Nijhoff publishing, 1982), 41

-49; John Ellis, The Sharp End of War: The Fighting man in World War II(No

rth pomfret, VT: Newton Abbott, Devon, 1980) 345-52, Roger J. Spiller, The 

Tenth Imperative,  Millitary Review(April 1989) 2-18, and Isen s Run: Hum

an Dimensions of warfare in the 20th Century,  Military Review(May 1988):1

6-31. 

20- Van Creveld, 171. 

21- Gunther E. Rothenberg, The Art of Warfare in the Age of Napoleon(Bloo

mington,IN: Indiana University Press, 1980), 109-14. 

22-Bellamy, 68. 

23- Schneider, 25-26; van Creveld, Technology and War, 156-70. 

24- Van Creveld, Command in War(Cambridge,MS: Harvard university Press

, 1985), 261-75; Richard Simpkin, 227-55, Clausewitz,100-21. 

25- Van Creveld Command in War, 146. 

سيمپکين در اين صفحات تصور کلى خود را در          . ١٣٣-٤٣،  ٩٣-١٤،  ٧٩-٨٦ سيمپکين،   -٢٦
او مى گويد اين استدلال که نيروهاى کوچکتر مى         .  دهد توضيح مى » کافى«زمينه تمرکز قواى جنگى   

اين مرحله به عنوان مرحله     . توانند نتايج تعيين کننده اى را ايجاد نمايند تنها مرحله خاصى درست است            
. اى مشخص مى شود که در آن تمرکز قواى جنگى درگير براى تهديد کردن نيروى دشمن ناکافى است                 



سيمپکين يادآور مى شود    . وا اشتباه کردن به سمت عدم کارآيى مى باشد        بکارگيرى اين ميزان تمرکز ق    
مى توان تمرکز قواى بسيار زيادى را بکار        . که اين اشتباه همچنين مى تواند به سمت نيروى اضافى باشد          

بين اين دو اندازه    . گرفت، يعنى نيرويى که آنچنان بزرگ است که تمام آن قابل استفاده نيست               
. است آن اندازه اى که براى تهديد نيروى دشمن خاص کافى باشد              »  قواى کافى  تمرکز«افراطى،

در . ارائه مى کند  » صرفه جوايى در نيرو   « درباره جنگ،  ١٤کلاوزويتس نظريه مشابهى را در فصل       
اينجا کلازويتس مدعى است که يک فرمانده هنگامى به صرفه جويى واقعى در نيرو دست مى يابد                   

 .٢١٣» هيچ بخشى از نيروى کلى بى مصرف نباشد]و[... ير شوندهمه نيروهاى درگ«که
27- gary L. Guertner, Conventional Deterrence and US Strategy,  The Wash

ington ouarterly(Winter 1992) 141-51. 

با وجود اين، هيچيک از اين تواناييها فراهم نمى شود اگر کشور در امر سرمايه                . ١٧٦ هوارد،   -٢٨
گذارى در زمينه تکنولوژيهاى پيشرفته کوتاهى نمايد، زيرا حفظ بالاترين سطح تکنولوژيکى ارتش               

اين مهم توجه پيوسته را مى طلبد، بويژه اکنون که پيشرفتها در            . امريکا نتيجه اقدامهاى گذشته نيست    
 .تکنولوژى با سرعت شگفتى رخ مى دهد

29- kutin, 52-172. 

30- Van Creveeld, Fighting power(Westport, CT: Greenwood Press, 1982),3. 

31- Van Creveld, Technology and war,314. 

32-William T. Sherman. The Grand Strategy of the Last Year of the War.  B

attles and Leaders of the Civil War: Retreat with Honor(Secaucus, NJ: Castie

 Books), 248. 

33- Aristotle, Nicomachean Ethics Translated by Martin Ostwald, Indianapoli

s, IN: Bobbs Merril Educational Publishing, 1962), 1094 b1025. 


	äæíÓäÏ�Çä: ŽäÑÇá �æÑÏÇä ÂÑ.ÓæáíæÇ
	
	
	ÊÑÌãå: �Ñæå ÑæÇÈØ Èíä Çáãáá


	ãÞÏãå
	ÊÛííÑÇÊ ÏÑ �ÇÑ�æÈí ßå Ìä� ÏÑ Âä Ç�
	ÑæäÏåÇí Èíä Çáãááí: ÇäÓÌÇã æ ÊÔÊÊ
	æÇÞÚíÊ åÇí ÏÇÎáí: ÊåÏíÏåÇí äæíä Ú
	Ïæ ÊÛííÑ ãÝåæãí
	ÊÛííÑÇÊ ÊßäæáæŽíßí ÏÑ åÏÇíÊ Ìä� Ò
	ÞÏÑÊ ßÔÊä æ �ÑÇßäÏå ÓÇÎÊä äíÑæ
	ÍÌã æ ÏÞÊ ÂÊÔ
	ÊßäæáæŽí ãäÓÌã
	ÊãÑßÒ æ ßÇÑÂíí
	ÊÏÇæã ÏÑ ãÇåíÊ Ìä�
	�í äæÔÊåÇ



